فرودگاه

آیا تنها من اسماعيل خواهم ماند
در بهمن روزی از آخرين روزهای قرنی که گهواره ام شد؟
میان اين همه کاراکتر
برون جسته از رمان های فراموش

وسط سالن فرودگاه

لابلای تالارهای منتظر ترانزیت

بر فراز باند قیر خوردهء تابستانی

و تنيده با اکسيژن نهفته در بالای سر

هیکل پدری خیالات زده می چرخد.
دو ماه و نیمی مانده به قرنی سرشار احتمال

تنها نیستم اما

کدام یک از اين همه آدمم؟
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